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. تنها یک شورت به تن ي آینهرو  . فرزاد روبهغذاخوريي صبحانه روي ميز  مانده خوابه. تهآپارتمانی دو]
 [دارد.

یعنی  [monism]م بزرگ آدمی مونيسم هّي برلين توَ ست. به عقيدهگرا : اساسن برلين کثرتفرزاد
ي  سم یا هر اندیشه. به همين دليل او یکی از مخالفان سرسخت کمونيسم، فاشيه انگاري یگانه
ها، متکثرن.  ها و خلق و خوي مثل فرهنگها  و ارزشها  او آرمان ي  ست. به عقيده گراي دیگه جزم

اي به نام  هنست. در مقالگرایی یکی دو نباید با نسبی گرایی رُ اما برلين صراحت داره که کثرت
گویم: من قهوه را با شير دوست  گرا نيستم. نمی من نسبی»نویسه:  با صراحت می «راه فکري من»

هاي کار اجباري  پسندم و شما اردوگاه دارم شما بدون شير. به همان قياس هم من مهربانی را می
داران  ان یا جانشه که عليه انس هایی می گرایی شامل عقاید و ارزش بنابراین کثرت «و مرگ را.

 گوناگونهاي  ارزشها و  آرمانها با  گرایی امکان این هست که آدم دیگه نيست. بنا به اصل کثرت
توي دنيا حضور داشته باشن و ضرورتن با هم دشمنی نکنن. این یعنی ليبراليسم. تساهل و 

هاي   گه فقط آرمان که می ه گرایی ي یگانه ست. ليبراليسم نه زایيدهگرا ي تفکر کثرت ليبراليسم نتيجه
هاي من به  گه ارزش گرایی که می ي نسبی و نه زایيده ،ارزش بیهاي دیگران   آرمانو  ان من حقيقی

. برلين ه تونه ادعا کنه حق با خودش س نمیک هاي شما به شما و هيچ من تعلق داره و ارزش
ها  ي ارزش یعنی این که همهت. م نسبيهّدچار دردسر کرده. یکی توَ م بشرُهّمعتقد بود دو توَ

يت یا موجبيت به این معنا که انسان به لّبيش اعتبار و صحت دارن. یکی هم وجوب عِ و کم
تونه  شه توجيه کرد. هر کس می می لّی کاملن مجبوره. با این طرز تفکر هر کاري رُعِ موجب جبرِ

کار خودداري کنه چون  تونست از انجام اون هر کاري بکنه هر جرمی مرتکب بشه بعد بگه نمی
 ن بوده.یش ا  اصطلاح اقتضاي طبيعت جور بار اومده و به همين

تلفن  ي راه خود شماره . سپس با تلفن همکند میصدا  بیرا ش  راه گير تلفن هم شمارهفرزاد در این ميان ] 
کند دارد به  رود سوي ميز تلفن و وانمود می گذارد روي مبل و می . گوشی را میگيرد ثابت خانه را می

 [کند. ي کسی که زنگ زده نگاه می شماره

 ه. خودت بيا جواب بده به من چه. ت : بيا مامان[ر اتاقی دیگرش د خطاب به زن]فرزاد

 [دارد. گوشی را برمیفرزاد خورد.  چنان زنگ می تلفن هم]

 : بله؟فرزاد

 سلام.

 طورین؟ مرسی. شما چه

 ه. توي اتاق خواب

 بپوشم. مُ م لباسکنه من بر قفل کرده باز نمی درُ

 آره.
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خدا  کنه. تو رُ لباس بپوشم و آماده بشم ولی درُ باز نمیویزیونی دارم باید  تل ي یه ساعت دیگه مصاحبه
 ش بگين. شما یه چيزي به

 دونم چه جوري برم مصاحبه. نمی خورده کرده. من با این اعصاب مُ آره، اعصاب

 .حرف بزنهخواد باهات  ت می  مهشيد! مامان

 مهشيد!

 ده. جواب نمی

 کنم. خداحافظ. نه خواهش می

 [گذارد. گوشی را می] 

خورم  ه میتونم روي تو تاثير بذارم گُ م. من وقتی نمی  م. براي خودم هم متاسف  واقعن برات متاسف
خوره ادعا کنه  ه میدرست کنه گُگی خودشُ  هي فلسفه حرف بزنم. وقتی آدم نتونه زند درباره

البته ا! شکونم زنم درُ می از کن مهشيد! به خدا میب گی آدمُ  عوض کنه... درُ هتونه زند فلسفه می
ل بشم. سّوادار کنی به زور متوَ تونی منُ شکونم. نمی درُ نمیمن براي همين  ،خواي می تو همينُ

 بيارم دست کنم تا پول به ر. خودمُ پاره میتعمير دآد بعدش پول بدم براي  بعدش هم، زورم می
وقت  ندن حرف بزنم او خدا ببين. به من ساعتی پول می تو رُ ؟ول بدم براي تعمير دروقت پ اون

ازه بعدش هم این پول زبون کنی! ت خورد می مُ کنی، اعصاب مُ تلف می طوري داري وقت ببين چه
هایی که زدم  مداوا کنه. فقط بگم از حرف و رُزشک که من و تپ لابد باید بدم به روان بسته رُ

ي خودم حق اظهار نظر  جا توي خونه پس بگيرم. اگه این هامُ ون نيستم. امکان نداره حرفپشيم
ي  بارهخورم در ه میها آزاد باشن حرف بزنن. گُ خورم ادعا کنم باید آدم ه میباشم گُ نداشته

قبول نداري؟  آد؟ طرز فکرمُ ت نمی م خوش خلاقباز کن مهشيد. از ا پلوراليسم حرف بزنم. درُ
دم کور خوندي. از این خبرها  ت می باشی. اگه فکر کردي طلاق خوري قبول نداشته ه میگُ

 م. خورم که زنده ه میتغيير ندم گُ تُ ت نکنم تا اون طرز فکر مزخرف نيست. من تا عوض

 [اشغال است.گيرد.  میاي   با تلفن ثابت شماره]

ي تاریخی این واژه و تفاوت  و پيشينه  intelligentsiaمفهومي  دربارهي مهمی داره  آیزیا برلين مقاله
استفاده  intellectualدر برابر  فکرُ ي روشن . در ایران کلمهintellectualاساسی اون با مفهوم 

معمولن یا  اونُ ها نداریم. در ترجمه intelligentsiaي خاصی براي   ولی هيچ واژه کنيم می
به شون درست نيست.  کدوم که هيچ گان کرده ن یا به معناي تحصيل فکر ترجمه کرده ن روشنوهم

توي یکی از برد.  کار  گان به کرده شه به معناي تحصيل ینم رُ  intelligentsiaنظر برلين
  وزدهاصل روسی داره و در قرن ن intelligentsiaي  مفهوم و هم واژه گه هم ش می ها مقاله

ها یه کشور رو به  نده و به اصطلاح امروزيوم ها یه کشور عقب روسيه در اون سالوضع شده. 
گرسنه و حکومتی از نوع  نيمهسواد و  بیهاي  پر از روستاییفئودالی  کشوریه توسعه بود. 

ر، کليسایی که برخلاف کليساي رم سنت جّهاي اليگارشی و کليساي ارتدکس متحَ حکومت
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گرفتار استبداد  ونده وم ي عقب  در چنين جامعه خب،ی در اون وجود نداشت. نبحث عقلا
هاي  لازم براي رشد بنيان وضعيتر کليسایی امکان اندیشيدن آزاد و جُّحَحکومت سياسی و تَ

فکر وجود نداشت. اگر هم داشت اون اندازه نيرومند نبود که بتونه به جریان اصلی و  روشن
شمار  فکر انگشت استثناي چند روشن ه. به همين دليل به نظر برلين بهبش در جامعه تبدیل طلّسَمُ
نيرومندي  مند و ن جریان قدرتوها نام برده جریان اصلی در روسيه هم ش از اون ه توي مقالهک

ه نظر برلين فرق این دو حالا بکنه.  بندي می دسته intelligentsia با عنوان ها رُ بود که برلين اون
خودش ه و براي ساز فکر اندیشه یا روشن intellectualه که  شون در این ؟ فرقه چیدسته 
 شاي از خود  صاحب اندیشه intelligentsiaه اما  ي مستقل ي مسائل مهم صاحب اندیشه درباره

کنم  من فکر میبرلين  با این توضيحِه.  ي دیگران ي اندیشه تر گوینده ترین حالت بيش بهنيست. در 
intelligentsia ُاز  ها رُ سياسی ترجمه کرد تا بشه اینگان فرهنگی و  هباید به معناي کوشند ر

به کار که پسندید  اي رُ هر فکر و اندیشهي فرهنگی و سياسی  فکرها جدا کرد. کوشنده روشن
ها و اهداف  عملن فعال سياسی هم هست با آرماندگرگون کنه. پس  ي خودشُ بره تا جامعه می

کردن  فرهنگی خودش هم هدف سياسی مهمی رُ براي دگرگونهاي  خص. در فعاليتسياسی مش
ي اخلاقی خودش،  ها کنه. بر اساس ارزش ي خودش دنبال می وضع سياسی و اجتماعی جامعه

ن در خدمت اجتماع نباشه و نتونه مثل ابزار در صَخّشَکه مُ اي رُ و ادبيات و هر فکر و اندیشههنر 
کنه. در حقيقت  می شون بودي وضع اجتماع به کار بگيره، نفی رهنگی براي بهي سياسی و ف مبارزه

intelligentsia فکر  هاي یه روشن شیي فرهنگی و سياسی فاقد آزاداندی یا کوشنده
ه ه کبند لاقی خودش فقط به اصولی پايي تعصبات نظري و اخ ه و در چنبره اندیش مستقل

 کنه. ها مبارزه می خاطر اون به

 [اشغال است.گيرد.  می   تلفن ثابت شمارهبا ]

ن زمان وهم فرانسه و انگليسِ ي قرن نوزده رُ با  روسيه  برلين بر اساس تفاوت مفهومی این دو واژه
نده بود و سنت تفکر و وم رسه که چون روسيه کشوري عقب کنه و به این نتيجه می مقایسه می

هنگی و سياسی این کشور از نویسنده و گان فر فکري نيرومندي نداشت براي کوشنده روشن
ي  چيزي که اهميت داشت استفاده نگار و معلم و وکيل و پزشک و... شاعر گرفته تا روزنامه

در روسيه  intelligentsiaهاي شاخص  ابزاري از اندیشه و ادبيات بود. به همين دليل آدم
که کاملن آگاهانه از  اسی بودنگرا و متفکران سي اجتماعهاي سياسی، شاعران  هاي جزوه نویسنده

هاي اجتماعی استفاده  راضدر مواردي از ادبيات بسيار نازل کشورشون براي اعت اادبيات حتّ
ز هّجَرفت مُ باید به عقلانيت و پيش گان عميقن اعتقاد داشتن که جامعه رُ . این کوشندهکردن می

رفت از نظر  به عقلانيت و پيش کرد. پس فقط یک نوع اندیشه و یک نوع ادبيات، ادبيات متعهد
ن در هاي گوناگو ها و اندیشه ها مورد قبول و پذیرش بود. ولی در همون زمان در پاریس ایده اون

برخورد با هم فضاي عمومی ها در  ها، نظریه . باورها، ایدئولوژيبرخورد با هم در جریان بودن
بر جامعه  تونس ی از مفاهيم نمیيچ نظم مشخصدادن. هيچ ایدئولوژي خاص یا ه شکل می عقایدُ

 ونده یا متحجَّري ایجاد بشه.م چنان تسلطی پيدا کنه که فضاي عقب

 [گيرد. می  با تلفن ثابت شماره] 
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 سلام.

 طوري؟ چه

 ؟بد موقع که زنگ نزدم

 تو داري؟ ه بابا این چه خواهري

 اون تواِ. ي من همها تمام لباسکنه.  بازش هم نمیاز تو قفل کرده.  در اتاق خوابُ

 قرار مصاحبه دارم. ،باشم ویزیون تر از یه ساعت دیگه باید تل من یه ساعت دیگه البته الان دیگه کم

 سر هيچ و پوچ.

بري در اتاقُ قفل کنی نذاري آدم لباس خودشُ قبول نداري  ُ ه که وقتی تو حرف یکی آخه این درست
 ه مهران؟ بپوشه؟ این درست

بخره بياره برام   به خواهرم بگم بره یه شلوار با سایز من و یه پيرهن مردونه تونم زنگ بزنم من الان می
 مون شده. ه من و مهشيد با هم حرفخواد خواهرم بدون م نمی ولی دل

 مُقَصرّي؟ به تو زنگ زدم چون تو هم

 [قراري ي عصبی و از بی خنده]

 ی؟ خواهر من که نيست. خواهر تواِ.پس چ مُقَصرّيآره 

 ش بده. کنم طلاق ين رفتاري با شوهرش بکنه شوهرشُ مجبور میچ من هم اگه خواهر

 [قراري ي عصبی و از بی خنده]

ه که برام  ت این نی درُ باز کنه یا جریمهراضی ک جا خواهرتُ ن تو پاشی بياي اینه که الا ش این درست
 شلوار و پيرهن بخري

 [قراري ي عصبی و از بی خنده]

 جا به دادم برس. کنم. بيا این میخدا مهران شوخی ن تو رُ

 تونی بياي؟ کی می

 نه. خيلی دیره.

الی نداره چون کاري هاي ناجور کنه هيچ اشک هاي دیگه فکر کنه فکر سر این که من گفتم اگه آدم به زن
 نکرده.

 خواستم دروغ بگم. خب نمی
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گی  هش زیر یه سقف زندي خودم با کسی که باها ي خودم توي روابط دوطرفه اگه قرار باشه توي خونه
 م. چاره کنم ریاکاري کنم دیگه خيلی بی می

قانه دمن هم صا پرسيد چرا؟. به قول فقها جُنُب شدمخوام دروغ بگم. صبح بيدار شد دید من  دیگه نمی
 گفتم خواب سکسی دیدم.

 ه؟ الان شهلا باهات [خندد. می]

ي عصبی و از  خنده]ش  پرستی به اون مارکس که می کنم تو رُ حالا من ازت یه سوآلی میشکر.  خب خدا رُ

 ش دیگه. پرستی آره می [قراري بی

 م بگو. شُ به ت قسم فقط راست خيلی خوب تو رُ به بچه

 کنی؟ مینهاي دیگه فکر  وقت به سکس با زن تو هيچ

 مرسی! مرسی!

ن الکی دارم اداي حرف تکرار کن که فکر نکنه م تُ ذارم روي بلندگو. تو یه بار دیگه این حرف من می
 آرم. درمی زدن با تو رُ

 آخه چرا؟

 کشی؟ از چی خجالت می

 به خواهرت بگو. جا اینُ پس بيا این

خود آدم  نکردن دستِچون فکرکردن یا فکر کنه ش فکر نمی اگه آدم بگه بهه  دروغش گفتم  من به
گرفتی  جلوي خودتُن حرف نزنی. الان تو بگيري با م تونی جلوي خودتُ تو میالان نيست. 

هاي  بگيري خواب تُتونی جلوي خود گفتی حاضر نيستی صدا از بلندگو پخش بشه ولی نمی
هاي دیگه نکنی. این  ي زن بگيري فکرهاي سکسی درباره ی جلوي خودتُتون سکسی نبينی. نمی

 ه؟ نداشتن زن خود آدم نداره درست داشتن یا دوست ربطی به دوست يچها ه فکر و خيال

زندان من زدیم مهران. بعد خواهرت ازم پرسيد اگه پنج سال بره  ها داشتيم حرف می ي همين رهدربا
اگه  انصافنمهران تو خودت کنم؟ گفتم آره.  بطه برقرار میهاي دیگه را کنم؟ با زن کار می چی

 کنی؟ کی رابطه برقرار نمی شهلا چند سال بره زندان با هيش

 گم. مرسی. مرسی. من هم همينُ می

 به شهلا بگو. حالا اگه جرات داري اینُ

 بگی. شُ آره باید راست

گی  دروغ میکردم یا داري  من فکر می ،گفتی نه م می گفتی. اگه به شُ ه هر حال مرسی که به من راستب
 یا عيب و ایراد داري.
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 خوام بکنم. دیگه نمی گفتم؟ من همين کارُ دروغ می آخه براي چی باس

خوام  ش بگم عذر می کنه که به تنبيه می م داره منُ کردن من از وسایل در و محرومخواهرت با بستن اون 
ه که  کنه دروغ بگم. مثل این مجبور می اون داره منُ .دروغ گفتم ،خوام ولی اگه من بگم عذر می

حسابی ندادن شوهرش هم غذاي  و ش غذاي درست شه اگه رفت زندان بهزن آدم توقع داشته با
بياره که حسابی از اون یارو کتک  ش زدن لابد شوهرش یکیُ اگه کتک نخوره.حسابی و درست

 س قبول داري؟ ش یکی باشه. این احمقانه ا زنبخوره تا در همه حال ب

 گفتی. خودت به خواهرت می ها رُ ي این جا بودي همه کاش این مرسی. مرسی. اي

کنه الکی دارم وانمود  زنم. شاید فکر می کنه من اصلن باهات حرف نمی ببين شاید الان مهشيد فکر می
ه صداي زنگ تلفنُ بشنوه و لطفن اگه جا ک زنم. لطفن تو زنگ بزن این کنم باهات حرف می می

 زدیم. ش بشه داشتيم با هم حرف میگير پيام بذار که باور برداره روي پيام نيومد گوشی رُ

 رُ خيلی قبول داره. که تو ه دونم چه حسابی داره مهران. نمی ثيرباور کن تأ

 [خندد. می]

 مرسی.

 [گذارد. گوشی را می]

ه.  گه. اون هم مثل من ت چی می جان زنه. لطفن بيا با برادرت حرف بزن ببين برادر الان مهران زنگ می
 کنه آره؟ که مثل من فکر می ه  پس برادرت هم آدم کثافتی

 [صداي زنگ تلفن]

 بردار! خيلی آدم مزخرفی هستی مهشيد! بيا این گوشی مادر قحبه رُ !بردار! مهشيد بُسّبيا این گوشی لامَ

زدیم.  بردار مهشيد! من و فرزاد داشتيم تا الان با هم حرف می وشی رُ: مهشيد! سلام. گصداي مهران
 مهشيد!

 [دارد. فرزاد گوشی را برمی]

 الو!

 کنه. باز نمی درُ

نگران کنه که ازش عذرخواهی کنم، کاري  خواد منُ خودش نياورده. فقط می م بلایی سر آره بابا. مطمئن
که امکان نداره بکنم چون کار نادرستی نکردم که عذرخواهی کنم. اگه کار نادرستی کرده بودم 

 .کردم مین الان صد بار عذرخواهی مَلّسَمُ

 کار کنم مهران؟ الان چی
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خود رو  خوام اصلن خرج بی خوام خشونت به خرج بدم. نمی بشکونم اما نمی اون درُ تونم من الان می
لين فرصت باید برم م گذاشته چون در اوّ دست م. گرچه تا همين الان کلی خرج روم بذار دست

شه  نه مهران. وقتی میک روانی می يد داره قشنگ با این رفتارش منُپزشک چون مهش پيش روان
 کنن که آدم عصبی بشه؟ ها کاري می ل کرد چرا آدموگو ح این مسائلُ با گفت

جا  روز نري سر کار مرخصی بگيري بياي این امشه  نمی؟ جا تونی یه تُک پا بياي این تو واقعن نمی
 لطفن؟

 با مُ فت داره زنگ بزنم مشکلمهشيد اُمن براي خود کشم زنگ بزنم به خواهرم. براي  خدا خجالت می به
ره باید به یکی زنگ خَکشيدم زنگ بزنم ولی بِلَ خجالت میتو هم به  در ميون بذارم. خواهرم

تایيد کنی لابد  هامُ ز تو. فکر کردم اگه تو حرفتر ا زدم. فکر کردم کی به زدم باهاش حرف می می
 کنه دیگه اعتنایی می ت بی جوري به که قبول داره این آد پایين. تو رُ ه از خر شيطون میدیگ

 ه. تکليف من روشن

تونم بيام چون فلان اتفاق برام افتاده ولی  ها زنگ بزنم بگم ببخشيد من نمی تونم الان به اون آره، می
 تی برنده بشه به همين راحتی منُخوام خواهرت به همين راح نمی !مهران بکنم خوام این کارُ  نمی

دروغ بگم نه که اون  باشم ودم خواستهگم خ خوام اگر هم دروغ می مجبور کنه دروغ بگم. می
 باشه. مجبورم کرده

م درُ قفل کرده کت  بگم. بگم زن ها زنگ بزنم اصل ماجرا رُ اون  بهه به سرم بزنه  شُ بخواي ممکن راست
ده که بيام سر مصاحبه. هر جور که فکر  نمی هامُ ه. لباس م توي اون اتاقها  پيرهنو  و شلوار

گی  هها بفهمن همه بفهمن با کی دارم زند که اون بگم م عين حقيقتُبينم حاضر کنم می می
 کنم. می

 کنم. ي دیگه درُ باز نکنی همين کارُ می دا اگه تا پنج دقيقهمهشيد! به خ

دونم  میخيالی نيست. باز نکن مهشيد.  کار کنم. درُ ام. فهميدم چی انینخند مهران. من خيلی عصب
رم سوار  دوز می شورت مامانبا همين جوري  نميزنم تاکسی تلفنی. ه کار کنم. الان زنگ می چی

جوري برم بيرون. چه عيبی  خواد این م می اصلن دل .کی هم ربط نداره به هيششم.  تاکسی می
 کنم. تر. چادر نماز مادرمُ سرم می یه فکر بهداره؟ اصلن 

سرم  جا. آره، اینُ این لی گذاشتهگُ  لما یه چادر نماز گُ  آد پيش هایی که می مادرم براي وقت [به مهران] 
رم تو  گم جلوي یه بوتيک نگه داره قشنگ می ي تاکسی تلفنی می رم بيرون. به راننده کنم می می

 ه. خداحافظ مهران. ش همين خرم. آره، راه مردونه میواسه خودم شلوار و پيرهن 

 تلفنی؟کنی من زنگ بزنم تاکسی  میقطع  قت ندارم خيلی دیرم شده.  گوشی رُببخشيد من و

 مرسی. 

 [گيرد. می  شماره]
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 الو! 

 سلام. تاکسی تلفنی سرو؟

 خير آقا. صبح به

 .46ه ماشين بفرستيد براي اشتراك شه لطفن ی می

 مرسی.

 [گذارد. گوشی را می]

کنی یا  باز می رُبينی که از عذرخواهی خبري نيست. حالا د خوام بکنم. می کار می فکر کنم شنيدي چی
 نه؟ خيلی خب. 

 [کند. لوي آینه خود را برانداز میگردد. ج شود و با چادر نماز مادرش برمی وارد اتاق دیگر می]

چرا باید به  ها رُ بندي ادر و دامن. این تقسيمها چ اصلن کی گفته مردها باید کت و شلوار بپوشن و زن
این ي  همين راحتی قبول کنيم؟ مرسی. مرسی مهشيد! مرسی. باعث شدي خيلی جدي درباره

شون از هم متمایز  کنن با پوشاك جنسيت مجبور می ها رُ وع فکر کنم. یعنی چی که آدمموض
زنم به همين. آدم باید آزاد باشه جوري که  یه جورهایی پيوند می روزمُ بشه؟ مرسی. بحث ام

 ش تصميم بگيره چی بپوشه.ه که خود د لباس بپوشه. این حق طبيعی آدمخوا ش می دل

 [دهد. به آیفون جواب می ه. فرزادصداي زنگ خان]

 بله؟

 آم پایين. الان می

 خداحافظ مهشيد.

 [اي سکوت. بندد. لحظه که بيرون برود در را می آن کند اما بی در را باز می]

مرسی که باعث شدي خوام بگم  هایی. هيچ اشکالی نداره. می تر از این حرف اي شيطون! خيلی زرنگ
باز  شمرم اگه تا ده شمردم و تو درُ بشکونم برم بيرون. به جون مادرم خداحافظ. تا ده می خودمُ

دم که بياي  ت می رم بيرون. یه فرصت دارم به میلی گُ لگُ نکنی به جون مادرم با همين چادر
خاطر رفتارت ازم عذرخواهی کنی. یک. دو. سه. چهار. پنج. شش. هفت. هشت. نه.  بيرون و به

 يلی خب. خداحافظ.ده. خ

 پايان
 7831اسفندماه 
 7897شهريور  87، 7833خرداد  9: بازنويسی

دو بار در  1388خردادماه  9بار با بازي و کارگردانی سعيد چنگيزیان در تاریخ  نامه نخستين این نمایش
 ي هنرمندان، سالن انتظامی اجرا شد. خانه
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قانون و غيراخلاقی  رفتاري خلافي کتبی نویسنده  ي نمایشی از این متن بدون اجازه هر گونه استفاده
 است. 
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